
 

 

 

 

 

 نامه اسدی مقایسه برخی مضامین شاهنامه فردوسی و گرشاسب

 دکتر علیرضا علیزاده

 قربانی مقدم غلامرضا

 علی عزیزی

 

 چکیده     
 

نامه، حضزور مکزرَّر فردوسزی در شزاهنامه و عزدم       یکی از امور قابل مقایسه در شاهنامه و گرشاسب

ای  ای بزه بررسزی تطبیقزی پزاره     این مقالزه بزه شزیوه کتابخانزه    نامه است.  حضور اسدی در گرشاسب

است. یکی از اتفاقات مشزابهی کزه بزرای رسزتم و     نامه اسدی پرداخته  مضامین شاهنامه با گرشاسب

نامه روی داده است، برخورد با کدخدا و دشتبان است که به کار  گرشاسب در شاهنامه و گرشاسب

کند. اثرط تا هنگامی که زنده بود همه جا یار  اند، اعتراض می آنها که اسب را در کشتزار رها کرده

ترین لحظات عمزر رسزتم، بزه     گونه است و در سخت نو ناصح و مشفق گرشاسب بود. زال نیز همی

میرد یعنی مرگزی کزه درخزور یزک      کند. گرشاسب در بستر می شتابد و وی را یاری می یاریش می

پهلوان بزر  و نام آور نیست. این نوع مر  باعث شده که گرشاسب را یک قهرمان میرا و فزانی  

ت پهلوانی و حماسی وی به حسزاب آوریزم.   بدانیم و مر  او را پایانی سرد برای حماسه و شخصی

افکنزد.   شود و نابرادر وی شغاد او را به چاهی پر از خنجزر، تیزغ و نیززه فزرو مزی      اما رستم کشته می

فردوسی و اسدی درباره فرزند نیز  شود. نامه، هر دو با ستایش خداوند آغاز می گرشاسبو  شاهنامه

                                                           
              استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرونaalirezaa22@gmail.com. 

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرونghorbani.33.gh@gmail.com 
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرونvahid_azizi3432@yahoo.com 

 24/81/31تاریخ پایرش:   22/83/31تاریخ دریافت:       
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کنزد، اسزدی نیزز     خاص، دختزران را نکزوهش مزی    فردوسی گاهی در شرایطی اند. اظهار نظر کرده

سزتاید، منظزورش پسزر اسزت.      گویزد و او را مزی   چنین است. فردوسی هرگاه که از فرزند سخن می

کشتن اژدها به دست گرشاسب شباهت زیزادی بزا کشزتن اژدهزا بزه دسزت سزام در شزاهنامه دارد.         

 ه است. فردوسی نیز هم عقیده با اسدی، سام را کشندن اژدها معرفی کرد

 نامه، مضامین، مشابهت و تفاوت. فردوسی، اسدی، شاهنامه، گرشاسب: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

پیوندد. از احوال گرشاسب، و  تولد گرشاسب بسیار عادی و بدون مقدمه جالب توجهی به وقوع می

که مادرش که بوده؟ پدرش چه مقام و موقعیت و سرگاشزتی داشزته و پزدر و مزادرش چگونزه       این

اطلاعیم  اند و چه سرگاشتی موجب رسیدن آن دو به یک دیگر شده است، بی وند زناشویی بستهپی

کنزد و بزیش از ایزن سزخنی نگفتزه       و اسدی در این باره فقط به نام اثرط  پدر گرشاسب اشزاره مزی  

ه تقریبا تمام تاریخ نگاران و حماسه سرایان دوره اسلامی، رستم را نواده سام و سزام را نزواد  »است. 

داننزد، ولزی همزانطور کزه      دانند؛ یعنی این سه تن را جزو خاندان پهلوانی سیستان مزی  گرشاسب می

دکتر صفا نتیجه گرفته است، گرشاسب و رستم ربطی به یکدیگر ندارند و داستان گرشاسب بسزیار  

هرمان . اما فردوسی بحث مفصلی را به مقدمه ظهور و تولد ق(823: 8933)صفا،« باشد متقدم و کهن می

خوانیم کزه سزام نریمزان آرزومنزد داشزتن       دهد. در شامنامه می اصلی منظومه خویش اختصاص می

پسری بود. چون فرزندش چشم به جهان گشود، آفرینشی غیر طبیعی داشت و سپید موی بود. او را 

ببرند  چندی از پدر پنهان داشتند و چون پدر از حال وی آگاه شد، فرمان داد که او را به الوند کوه

تا غاای جانوران گردد. سیمرغ که بر ستیغ کوه آشیان داشت، هنگزامی کزه کزودک خردسزال را     

هزایش سزازد، امزا سزیمرغ و      گریان دید، وی را به منقار گرفت و به آشیان برد تزا او را غزاای بچزه   

فرزندان، مهر او را در دل گرفتند و سزیمرغ وی را چزون فرزنزدان خزویش پزرورد. چزون سزالیانی        

گاشت، سام بر سر مهر آمد و به جستجوی فرزندش به کوه رفت. او را یافت و به خانه آورد و وی 

را پهلوانی درخور و شایسته یافت. چندی گاشت و زال دانش و آیین پهلوانی را آموخزت. روزی  

 دختر مهزراب، شزاه  « رودابه»از جانب پدر برای گرفتن خراج به کابلستان رفت و در این سفر شیفته 
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پا به جهان  8رغم ناخشنودی سام و منوچهر، این پیوند انجام شد و پس از مدتی رستم کابل شد. علی

تر توصیف کند، تولزد او را   که پهلوان خویش را هر چه بهتر و حماسی گااشت. فردوسی برای این

العاده توصیف کرده است. فردوسی در شاهنامه آورده است که چون پیکر رسزتم   به صورتی خارق

اشزاره   تر از یک کودک معمولی بود، به صزورت طبیعزی بزه دنیزا نیامزد. بزه ناچزار بزه         بسیار بزر 

ای  سیمرغ، پهلوی مادرش را شکافتند و وی را بیرون آوردند. توصیف حماسی تولد رستم به گونه

زیبا و حماسی تصویر شده است که حتی سیمرغ نیز در امر تولزد او دخیزل بزوده اسزت و بزا یزاری       

سزودابه   خواستند خبزر تولزد او را بزه    شود. هنگامی که  سیمرغ بود که درد زادن بر رودابه آسان می

برسانند، پیکری را از حریر دوختند و همانند چهره و اندام رستم آراستند و بر اسزبی نشزاندند و بزه    

سوی سام فرستادند. اما گرشاسب هنگام تولد مانند کودکی یک ماهه بود و در یک ماهگی، یزک  

و جزالتزی بهتزر و   گونه توصیف شده است، البته با انسجام  نمود. رستم نیز در شاهنامه همین ساله می

هزای   زیباتر. گرشاسب بعد از دورن شیرخواری، از گهزواره بزه سزوی زیزن رفزت و بزه جزای بزازی        

کودکانه با گرز و تیر و کمان به بازی پرداخت. رستم نیز از همان آغزاز کزودکی، یعنزی از هشزت     

 (.8سالگی، آرزومند زین و خود و تیر و کمان بود )

 

 مشابهات رستم و گرشاسب 

و پیروز شدن بر وی، به همراه مهراج به « بهو»سب هنگام سفر به هند و پس از جنگ با لشکر گرشا

های اطرا  هندکه در دریای هند قرار گفته بودنزد، رفزت. وی    سیر و سیاحت در جزایر و سرزمین

توان آن را تقلیزدی از هفزت    در این ساحت و سیر و سیاحت با عجایب و وقایعی روبرو شد که می

رستم در سفر جنگی مازندران و هفت خوان اسزفندیار در سزفر جنزگ بزا ارجاسزب تزورانی       خوان 

درختی بلند را دیزد کزه   « رامنی»ای به نام  دانست. به عنوان مثال گرشاسب هنگام گردش در جزیره

                                                           
( بزه معنزی دلیزر و    taxma( یعنی بالش و نموّ به اضافه تخَزمَ ) raodhaام رستم از دو جزء تشکیل شده است: رس )ن» 8

، باقی مانده است. پس رستم بزه  «تهمتن»به معنی روییدن و جزء دوم در کلمه « رستن»پهلوان. جزء اول تاکنون در کلمه 

: 8933)رستگار فسزایی، « در حقیقت معنی کلمه رستم است« متنته»باشد.  معنی کشیده بالا و بزر  تن و قوی پیکر می
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های آن، کاجی بلند و زیبا قرار داشت. گرشاسب از ملاحی که راهنمزای وی بزود    بر یکی از شاخه

آن سیمرغ است که پادشاه تمزام  ین شار از آن کیست؟ ملاح پاسخ داد که این کار از پرسید که ا

شتابد. اسفندیار نیز در هنگام رفتن به جنگ  ای را ببیند به یاریش می مرغان است و اگر در راه مانده

کشد. جفت آن سیمرغ به کین شوی خزویش   را می  شود و آن ارجاسب تورانی با سیمرغ روبرو می

دهد اما گرشاسزب   . در جنگ با اسفندیار یاریش می(829نامه،  )رک: گرشاسبشتابد  ری رستم میبه یا

دانزد و در برابزر قزدرت     را نشانه و آیتی از آفزرینش خداونزد مزی    جوید بلکه آن  به کین ستیزه نمی

رغم بینند. و علی ای دیگر، چندین اژدها را می گشاید. گرشاسب در جزیره خداوند لب به تحسین می

کنزد   کشد و نشان را ریز ریز می بندد، چند اژدها را می مخالفت همراهانش کمر به جنگ اژدها می

جنگزد و آن را نزابود    . رستم نیز در خوان سزوم بزا اژدهزا مزی    (832)همان:آورد.  و به نزد همراهان می

سزازد. تفزاوت    جنگزد و آن را نزابود مزی    کند. اتفاقاً اسفندیار هم در خوان سوم بزا اژدهزایی مزی    می

ای که بین رستم و گرشاسب در جنگ با اژدها وجود دارد این است که رسزتم در جنزگ بزا     عمده

کنزد و در جنزگ    یازد بلکه اسبش نیز به وی کمزک مزی   اژدها تنها خود به کشتن اژدها دست نمی

 کند: شرکت می

 بدریززد چززرمش بززه دنززدان چززو شزززیر     »
 

 «بززززدو خیززززره شززززد پهلززززوان دلیززززر     
 

 (.33، 2)شاهنامه، ج 

 گوید: برد و می اما گرشاسب هنگام جنگ با اژدها اسب را به همراه نمی

 نززززه بززززور نبززززردی بززززه کززززار آیززززدم »
 

 «نززززه زایززززدر کسززززی دسززززتیار آیززززدم   
 

 (.833: 8984)گرشاسب نامه،  

 سزززمندش چزززو آن زشزززت پتیزززاره دیزززد»
 

 «شزززززمید و هراسزززززید و انزززززدر رمیزززززد 
 

 (.23)همان: 

رسد که در این جزیزره مردمزی زنزدگی     می« قالون»ای به نام  سفر خود به جزیرهگرشاسب در ادامه 

 کند: را چنین توصیف می« سگسار»شوند. اسدی  خوانده می« سگسار»کنند که  می

 سززززپاهی کززززه سگسززززار خوانندشززززان  »
 

 دلیزززززززززران پیکزززززززززار دانندشزززززززززان 
 

 چو غولانشان چهزره، چزون سزگ، دهزن    
 

 بزززه سزززان بززززان مزززوی پوشزززیده تزززن     
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 نززدان گززراز و بززه دو گززوش، پیززل   بززه د
 

 «بزززه رر زرد و انزززدام، همرنزززگ نیزززل    
 

 .(841)همان: 

کشد. اسفندیار نیزز در خزوان هفزتم بزا مردمزی بزه نزام         جنگد و تنی چند را می گرشاسب با آنها می

سگسار جنگید و آنها را شکست داد و برخی را کشت. جنزگ گرشاسزب بزا منهزراس دیزو را نیزز       

خوان هفتم رستم یعنی کشتن دیو سفید دانسزت. یکزی از اتفاقزات مشزابهی کزه      توان تقلیدی از  می

برای رستم و گرشاسب روی داده است، برخورد با کدخدا و دشتبان دهی است که به کار آنها که 

کند. بزه رفتزار آنهزا در برابزر اعتزراض صزاحب بزاغ و         اند اعتراض می اسب را در کشتزار رها کرده

شاسب پس از بازگشت از هند خواست به دیدار ضحاک رود و هدایایی را کشتزار توجه کنیم: گر

که از هند آورده بود به وی پیشکش نماید. در راه سفر به تختگاه ضحاک، به دهی رسید که باغی 

در آن ده قرار داشت. گرشاسب با همراهان به درون باغ رفت و در آنجا ماند و اسزب را نیزز درون   

خداوند باغ بود با خشم و تنزدی بزه بزاغ آمزد و بزا چزاکران گرشاسزب         باغ بست. کدخدای ده که

 پرخاش نمود و گفت:

 کززه ره سززوی ایززن رز شززما را کززه داد    »
 

 کززززدام ابلززززه غرچززززه ایززززن درگشززززاد  
 

 کززه بسززت ایززدر ایززن بززارن سززنگ سززم    
 

 کزززه اکنزززون بینزززدازمش گزززوش و دم    
 

 ز چنزززدین رزان راسزززت ایزززدر شزززتافت 
 

 «تزززر نیافزززت  زبزززونی ز مزززن دسزززتخوش  
 

 (.281)همان: 

 یکی از چاکران گرشاسب به او گفت:

 تو چون بفکنی ز اسزب او دم و گزوش؟  »
 

 «کزززه سزززرت اوفکنزززدن تزززو انزززدر دوش 
 

 خداوند باغ نیز پرخاش کرد:

 بززر آشززفت و گفتززا سززپهدار کیسززت؟    »
 

 جهان را جز از شه )ضحاک( نگهدار نیست 
 

 چزززو دزدیزززده شزززد چیزززز، بزززی داوری  
 

 «چززززه گززززوهریچززززه نززززاگوهری دزد و  
 

 (.281)همان: 
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خواست که گوش و دم  به دنبال این سخن چند تازیانه بر سر و گوش چاکر گرشاسب کوفت و می

اسب او را ببرد. چاکران نیز خبر به گرشاسزب بردنزد و او را از آنچزه گاشزته بزود، آگزاه کردنزد.        

 گرشاسب در پاسخ این عمل:

 بزززر آن روسزززتایی گزززره هزززر کزززه بزززود »
 

 دز ایشزززان یکزززی را ربزززو  برآشزززفت و  
 

 بزززد بززر دو تززن هززر سززه تززن را بکشززت    
 

 گهزی ریزش کهبزد بزه مشززت     گرفزت آن   
 

 سززرش کنززد و در زیززر پززی کززرد خززرد    
 

 همززززه ده بززززه تززززاراج و آتززززش سززززپرد 
 

 کزززه و مزززه ز پیونزززد او هزززر کزززه یافزززت 
 

 «همه کشت و  ز آنجا سزوی شزه شزتافت    
 

 (.281)همان: 

شکایت به شیروی پرده دار ضزحاک بزرد، شزیروی در انتظزار      برادر این کدخدا که زنده مانده بود

خواست به نزد شاه برود  فرصتی بود که این شکایت را به ضحاک برساند. روزی که گرشاسب می

همزین بزرادر کدخزدا دسزت دادخزواهی بززر عنزان اسزب گرشاسزب زد و از وی دادخزواهی کززرد.          

 گرشاسب چون او را دید:

 بپرسززززید یززززل کززززز کززززه گشززززتی دژم»
 

 بززدو گفززت کززز توسززت بززر مززن سززتم      
 

 ای تزززززززویی کزززززززز ره داد برگشزززززززته 
 

 ای بزززززه ده مزززززر بزززززرادرم را کشزززززته    
 

 شزززبانی کزززه او بزززر رمزززه شزززد سزززتر   
 

 کشززد گوسززپندان چززه او و چززه گززر    
 

 یززل پهلززوان چززون شززنید ایززن ز خشززم     
 

 گززره زد بززر ابززروی و بززر تافززت چشززم     
 

 چنین گفت کای پشزت سزخت تزو کزوز    
 

 مانززده اسززت، نززوز کسززی از شززما زنززده   
 

 مزززه چزززرر کزززین بزززر کشزززید از نیزززام    
 

 سزززر از تزززن بینزززداختش بیسزززت گزززام    
 

 بززه چززرر و مززه و مهززر سززوگند خززورد    
 

 کززه زیززن پززس فرسززتم بززه هززر جززای مززرد 
 

 کشم هزر چزه زیزن تخمزه آرم بزه دسزت      
 

 «اگززززر خززززود بَززززر  شززززاه دارد نشسززززت 
 

 (.284)همان: 

شیروی این خبر و شکایت را به ضحاک برد. چون گرشاسب از ایزن رفتزار شزیروی آگزاه شزد بزه       

ضحاک اعتراض کرد. ضحاک نیز برای به دست آوردن دل پهلوان، شزیروی را بزه خزورد شزیران     
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 ای همانند این واقعه روبرو شد. ولی رفتار او نسبتاً جوانمردانه داد. رستم نیز در راه مازندران با واقعه

و انسانی بود. واقعه این بود که رستم پس از پشت سر گااشتن خوان چهارم و پس از گزار کزردن   

از سرزمینی تاریک، به صحرایی روشن و پر از سبزه و چشمه رسید و خواست اندکی بیاساید. ایزن  

بود که رخش را در کشتزار رها کرد تا اندکی بچرد. در همین هنگزام دشزتبان و صزاحب کشزتزار     

 و با رستم شروع به تندی و پرخاش نمود: رسید

 چزززو در سزززبزه دیزززد اسزززب را دشزززتوان»
 

 گشززززاده زبززززان سززززوی او شززززد روان   
 

 سززززوی رسززززتم و رخززززش بنهززززاد روی 
 

 یکززززی چززززوب زد گززززرم بززززر پززززای او 
 

 چززززو از خززززواب بیززززدار شززززد پیلززززتن  
 

 بزززدو دشزززتوان گفزززت کزززای اهزززرمن     
 

 چززززرا اسززززب بززززر خویززززد بگااشززززتی  
 

 بزززززززر رنزززززززت نزززززززابرده برداشزززززززتی 
 

 ز گفتززززار او تیززززز شززززد مززززرد هززززوش 
 

 بجسززت و گززرفتش یکایززک دو گززوش   
 

 بیفشززززرد و بززززر کنززززد هززززر دو ز بززززن  
 

 نگفزززت از بزززد و نیزززک بزززا او سزززخن     
 

 سززززبک دشززززتبان گززززوش را برگرفززززت
 

 «غریزززوان و مانززززده ز رسزززتم شززززگفت   
 

 (.888تا  888، 2)شاهنامه، ج 

را با هم مقایسه نمود. با انزدکی اغمزاض   توان این دو  اند و هیق گاه نمی این دو رفتار با هم متفاوت

توانیم عمل رستم را نوعی مقابله به مثل یعنی کندن گوش در برابر چوب سختی که دشزتبان بزر    می

تزوان توجیزه کزرد. ناگفتزه      پای رستم زده بود، بدانیم، اما رفتار ظالمانه و وحشیانه گرشاسب را نمی

ستم، هنر داسزتان پزردازی فردوسزی را نیزز در نظزر      نماند که باید برای قضاوت دربارن کردارهای ر

 بگیریم و از تأثیر سحر کلام فردوسی نیز غافل نمانیم.

 

 خانواده دو قهرمان

نامزه آمزده اسزت تنهزا بزا یزک زن ازدواج کزرد کزه از وی          گونه که در گرشاسزب  گرشاسب همان

صاحب فرزندی نشد و نریمان، برادر زاده خویش را به فرزندی پایرفت، اما رستم دو همسر داشت 

یکی تهمینه دختر شاه سمنگان که مادر سهراب بود و دیگر زنی که مادر فرامرز و بزانو گشسزب و   

بود. اثرط تا هنگامی که زنده بود همزه جزا یزار و ناصزح و مشزفق گرشاسزب بزود. زال نیزز         زر بانو 
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کزرد.   شتافت و وی را یاری می ترین لحظات عمر رستم، به یاریش می گونه است و در سخت همین

نامزه اثزری از مزادر گرشاسزب دیزده       حتی زال تا بعد از مر  رستم نیزز زنزده مانزد. در گرشاسزب    

حتی نامی هم از مادر گرشاسب نیاورده است، اما در شاهنامه علاوه بر نقشی کزه   شود و اسدی نمی

رودابه، مادر رستم در داستان زال و رودابه و مقدمه پیدایش رستم دارد، در چنزد جزای کتزاب نیزز     

 وی حضور دارد؛ از جمله در مر  سهراب، نبرد رستم و اسفندیار و نیز هنگام مر  رستم.

 

 فردوسی و اسدی فرزند از دیدگاه 

نامه نخستین جایی کزه سزخنی از فرزنزد آمزده اسزت، جزایی اسزت کزه اثزرط هرچزه            در گرشاسب

پایرد و خود سرانه بزه جنزگ بزا     کند که به جنگ اژدها نرود اما وی نمی گرشاسب را نصیحت می

 گوید: کند. در اینجاست که اسدی می اژدها اقدام می

 چززه چیززز آمززد ایززن مهززر فرزنززد و درد   »
 

 کززه در نیززک و بززد هسززت بززا جززان، نبززرد 
 

 چززو نبززود، دل از بززس غمززش خززون بززود 
 

 «گزززاه افززززون بزززود چزززو باشزززد، غزززم آن 
 

 (.23: 8984)گرشاسب نامه،  

 اسدی معتقد است که فرزند نیک موجب سرافرازی پدر است.

 بززه اثززرط چنززین گفززت، کززز چززرر، سززر »
 

 «اگززززر بگززززارانی، سزززززد زیززززن پسززززر  
 

 (.28)همان: 

کار در جهان این است که انسان فرزندی چون خود به جزای گزاارد زیزرا فرزنزد، موجزب      بهترین 

 خرَّمی است.

 از آن بززززه چززززه در آشززززکار و نهززززان  »
 

 کززه آری یکززی چززون خززود انززدر جهززان  
 

 بززززه فرزنززززد، خززززرَّم بززززود، روزگززززار   
 

 «هززم از وی شززود تلخززی مززر ، خززوار   
 

 (.283: 8984)گرشاسب نامه،  

 انسان است: فرزند نادان موجب اندوه

 بززززود بززززیش انززززدوه مززززرد از دو تززززن »
 

 «ز فرزنزززززد نزززززادان و نزززززا پزززززاک زن  
 

 (.814)همان: 
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کند، اسزدی نیزز، چنزین     طور که فردوسی گاهی در شرایطی خاص، دختران را نکوهش می همان   

 کند: آگهی او به جمشید دل باخته است، نکوهش می است. شاه زابلستان دخترش را که پنهانی و بی

 دختزززر شزززود بزززد، بیفتزززد ز راه   چزززو »
 

 ندانزززززد ورا داشزززززت، مزززززادر نگزززززاه   
 

 چنزززین گفزززت دانزززا، کزززه دختزززر مبزززاد  
 

 چزززو باشزززد بجزززز خزززاکش افسزززر مبزززاد  
 

 بزززه نززززد پزززدر، دختزززر ار چنزززد دوسزززت
 

 «بتززر دشززمن و مهتززرین نززنگش اوسززت    
 

 (.93)همان: 

 قیصر روم نیز که دید دخترش شیفته گرشاسب شده است، برآشفت و گفت:

 آشزززفت شزززه گفزززت، بزززر انجمزززن:بزززر »
 

 دریغززززا ز بهززززرت همززززه رنززززت مززززن    
 

 بزززه تزززو داشزززتم عزززود هنزززدی امیزززد     
 

 کنززون هسززتی از آزمززون، خشززکید بیززد    
 

 گمززززان نززززام بردمززززت ننززززگ آمززززدی 
 

 گهزززر داشزززتم طمززز ، سزززنگ آمزززدی    
 

 بزززرو، کوزززت شزززب تیزززره، گزززم بزززاد راه! 
 

 ز پزززس آتزززش و بزززاد، در پزززیش چزززاه    
 

 اگززززر مززززرغ پززززرَّان شززززوی ور پززززری  
 

 «زیززن سززپس، کززار مززن نسززپری  بززه پززی 
 

 (.223)همان: 

کنزد و   گوید دختر و پسزر را تفزاوتی نمزی    فردوسی نیز وقتی از نظر یا از زبان یک ایرانی سخن می

 داند. برابر می

 چزززو فرزنزززد باشزززد بزززه آیزززین و فزززر    »
 

 «بززه دل بززر، گرامززی، چززه مززاده چززه نززر    
 

 (.49، 8)شاهنامه، ج 

 سراید: میاما اگر جز این باشد، چنین 

 بزه اختزر کسزی دان کزه دختزرش نیسززت     »
 

 «چززو دختززر بززود، نیززک اختززرش نیسززت   
 

 (.41، 8)شاهنامه، ج 

 کززززه را از پززززس پززززرده دختززززر بززززود »
 

 «اگززززر تززززاج دارد بززززد اختززززر بززززود     
 

 (.29، 2)شاهنامه، ج  

 چنزززین داد پاسزززخ، کزززه دختزززر مبزززاد   »
 

 «کزززه از پزززرده عیزززب آورد، بزززر نزززژاد    
 

 (.29، 3)شاهنامه، ج 
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 ستاید، منظورش پسر است: گوید و او را می فردوسی هرگاه که از فرزند سخن می

 

 چززززو فرزنززززد شایسززززته آمززززد پدیززززد  »
 

 «ز مهززززززر زنززززززان دل ببایززززززد بریززززززد 
 

 (.93، 9)شاهنامه، ج 

 بززززه گیتززززی بمانززززد ز فرزنززززد نززززام    »
 

 «کززه ایززن پززور زال اسززت و آن پززور سززام 
 

 (.831، 8)شاهنامه، ج 

 

 مرگ رستم و گرشاسب پهلوان 

در آیین زردشتی، گرشاسب یکی از جاودانان و بی مرگان است، او یکی از کسانی است که ابتزدا  

موهبت جاودانگی و بی مرگی را یافته و جاودان و نامیرا بوده است. ولزی بعزداً بزه سزبب تزوهین و      

ییزر یافتزه و اهزورا ایزن     نظر عنایت و لطف اهزورا دربزاره وی تغ   _عنصر مقدس_خوارداشت آتش 

در یکزی از دو دوره اشزکانی یزا    »گوید:  موهبت بزر  را از وی بازگرفته است. باسورث چنین می

ساسانی یک عنصر تازه که متعلق به جنوب شرق ایزران بزود، وارد حماسزه ملزی گردیزد. موضزوع       

گرشاسزب  . (22: 8948)باسزورث، « اش رستم بود های گرشاسب و نواده اصلی این عنصر تازه، دلاوری

میرد یعنی مرگی که درخور یک پهلوان بزر  و نام آور نیست. این نوع مر  باعزث   در بستر می

شده که گرشاسب را یک قهرمان تمام شده و بی دنباله و میرا و فزانی بزدانیم و مزر  او را پایزانی     

شزود و   مزی  سرد برای حماسه و شخصیت پهلوانی و حماسی وی به حساب آوریم. اما رستم کشزته 

افکنزد. کشزته شزدن رسزتم، در      نابرادر وی شغاد او را به کام چاهی پر از خنجر و تیغ و نیزه فرو می

حقیقت زندگی دیگری را در دل و جان ایرانیان به وی بخشیده اسزت و شخصزیت حماسزی وی را    

رد و تر کرده است. اصولًا مر  طبیعی بزرای قهرمانزان بززر  و مزردان جهزانی، پایزانی سز        جااب

آنهزا حماسزة   « شزهادت »عاجزانه است و درخور نام آنان نیست و کشزته شزدن و بزه عبزارت دیگزر      

دیگری است همپایه و حتی فراتر از زندگی پهلوانانه آنان. بد نیسزت بگزوییم کزه پزیش از مزر ،      

یعنی  رستم نیز انتقام خود را از نابرادر خویش گرفت و با تیری او را از پای درآورد. این کار رستم

 انتقام رستم از مر ، و رستم آنقدر بزر  بود که حتی پیش از مر  نیز از مر  انتقام گرفت.
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 نامه و شاهنامه چگونگی آغاز گرشاسب
شود. شروع گرشاسب نامه چنزین   نامه و شاهنامه، هر دو با ستایش خداوند آغاز می الف( گرشاسب

 است:

 سزززززپاس از خزززززدا ایززززززد رهنمزززززای  »
 

 کززرد گیتززی بززه پززای کزه از کززا  و نززون  
 

 یکزززی کزززش نزززه آز و نزززه انبزززاز بزززود   
 

 نززززه انجززززام باشززززد نززززه آغززززاز بززززود   
 

 تززن زنززده را در جهززان جززای از اوسززت   
 

 خززم چززرر گردنززده بززر پززای از اوسززت    
 

 از آن پززززیش کززززاورد گیتززززی پدیززززد   
 

 همززه هززر بززود خواسززت و دانسززت و دیززد 
 

 ز گزززردون شزززتاب و ز هزززامون درنزززگ 
 

 رنززززگز دریززززا بخززززار و ز خورشززززید   
 

 پدیززد آورد نیززک و بززد، خززوب و زشززت
 

 روان داد و تزززن کزززرد و روزی نوشزززت  
 

 چه تاری چزه روشزن چزه بزالا چزه پسزت      
 

 «نشزان اسزت بززر هسزتیش هززر چزه هسززت     
 

 (.8: 8984نامه،  )گرشاسب 

دهزد، آنگزاه    گری و آفرینندگی را به پروردگار نسبت می سپس صفاتی چون جان بخشی، صورت

گنجزد،   که نیازمند جا و مکان نیست و صفاتش در وهم نمی و سرمد بودن و اینخداوند را به ذاتی 

گونه به ستایش  ستاید. فردوسی نیز با سخنانی زیبا که در ادبیات فارسی مثل و مانندی ندارد، این می

 پردازد: خداوند می

 بززززه نززززام خداونززززد جززززان و خززززرد    »
 

 کزززز ایزززن برتزززر اندیشزززه بزززر نگزززارد    
 

 جزززززای خداونزززززد نزززززام و خداونزززززد 
 

 خداونززززززززززد روزی ده رهنمززززززززززای  
 

 خداونززززد کیززززوان و گززززردان سززززپهر   
 

 فروزنززززززده مززززززاه ناهیززززززد و مهززززززر   
 

 ز نزززام و نشزززان و گمزززان برتزززر اسزززت   
 

 نگارنززززده بززززر شززززده گززززوهر اسززززت   
 

 نیابززززززد بززززززدو نیززززززز اندیشززززززه راه   
 

 کزززززه او برتزززززر از نزززززام و از جایگزززززاه 
 

 خززززرد را و جززززان را همززززی سززززنجد او 
 

 در اندیشززززه سززززخته کززززی گنجززززد او   
 

 بزززه هسزززتیش بایزززد کزززه خسزززتو شزززوی 
 

 ز گفتززززار بززززی کززززار یکسززززو شززززوی   
 

 پرسزززززززتنده باشزززززززی و جوینزززززززده راه
 

 «بزززه ژرفزززی بزززه فرمزززانش کزززردن نگزززاه 
 

 (.8، ص8)شاهنامه، ج 
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تواند به سلاست و روانی کلام فردوسی پزی   خواننده با خواندن این دو سرآغاز خود به سادگی می

 دارای تکلف و ابیات فردوسی شفا  و روشن است.ببرد، اما ابیات اسدی نامأنوس و 

اند از: نعزت   نامه پس از ستایش خداوند، فصولی که آمده است، به ترتیب عبارت ب( در گرشاسب

و ستایش پیامبر اکرم )ص(، ستایش دین، نکوهش جهان، صفت آسمان، صفت طبزای  چهارگانزه،   

ابودلزف و مردانگزی گرشاسزب. در    ستایش مردم، صفت جان و تن، سبب گفتن قصه، ستایش شاه 

شاهنامه پس از ستایش خداوند، ستایش خرد، آفرینش عالم، آفرینش آفتزاب و مزاه، سزبب گفزتن     

 قصه و مدح سلطان محمود غزنوی.

نامه آورده است که در برابزر فصزلی اسزت کزه      ج( اسدی فصلی در ستایش جان در اول گرشاسب

ابر فصزلی کزه فردوسزی در آفزرینش عزالم آورده      فردوسی در ستایش خرد سروده است. وی در بر

است. فصلی در آغاز کتاب خویش گنجانزده کزه در وصزف طبزای  چهارگانزه اسزت. اسزدی نیزز         

همچون فردوسی اصل آفرینش موجودات را طبای  چهارگانه دانسته است. به علاوه اسزدی معتقزد   

خزود یعنزی موجزودات روی    است که زمین برتر از هر چیز است و روزی دهنزده و مزادر فرزنزدان    

زمین بوده، اصل خلقت است. اسدی در برابر فصلی که فردوسزی در توصزیف خورشزید و مزاه در     

اول شاهنامه آورده، توصیفی از آسمان را گنجانزده اسزت. تنهزا فصزلی کزه در ابتزدای هزر دو اثزر         

 گوید: مشترک است، فصلی است که در توصیف و ستایش مردم آمده است. اسدی می

 ون زیززن پززس از مززردم آرم سززخن   کنزز»
 

 کزززه گیتزززی تمزززام اوسزززت ز آغزززاز و بزززن 
 

 بزززه گیتزززی درون جزززانور گونزززه گزززون  
 

 بسززززند از گمزززززان وز شزززززمردن فززززززون  
 

 ولیزززک از همزززه، مزززردم آمزززد پسزززند    
 

 کززه مززردم گشززاده اسززت و ایشززان بززه بنززد   
 

 خززززرد جززززانور بززززه ز مززززردم ندیززززد    
 

 کززززه مززززردم توانززززد بززززه یزززززدان رسززززید 
 

 مزززردم آراسزززته اسزززت  زمزززین ایززززد از  
 

 «جهززان کززردن از بهززر او، خواسززته اسززت    
 

 (.88: 8984نامه،  )گرشاسب 

 گوید: فردوسی می

 چززو ز ایززن بگززاری مززردم آمززد پدیززد   »
 

 هزززا را سراسزززر کلیزززد  شزززد ایزززن بنزززده  
 

 سززرش راسززت بززر شززد چززو سززرو بلنززد    
 

 بگفتززززار خززززوب و خززززرد، کززززار بنززززد 
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 پایرنززززززده هززززززوش و رای و خززززززرد  
 

 دام، فرمززززززان بززززززرد مززززززر او را دد و  
 

 ببززززین و بززززدان کززززز کجززززا آمززززدی   
 

 «کجززا رفززت خززواهی چززو ز ایززدر شززوی  
 

 (.1، ص8)شاهنامه، ج 

اند و هر دو نخستین سبب و انگیزه  و( هر دو شاعر فصلی را درباره علت تصنیف کتاب خود آورده

 اند. سرودن کتاب خویش را کسب نام نیک و آوازه بلند و ماندگار عنوان نموده

 اسدی:

 یکزززی کزززار جسزززتم همزززی ارجمنزززد    »
 

 کزززه نزززامم شزززود زو بزززه گیتزززی بلنزززد    
 

 اگزززززززر نامزززززززه رفتزززززززنم را نویزززززززد 
 

 دهنزززد ایزززن دو پیزززک سزززیاه و سزززپید    
 

 بزززه رفزززتن بزززود خزززوش دل شزززاد مزززن  
 

 «بزززه نیکزززی کنزززد هزززر کسزززی یزززاد مزززن 
 

 (.89: 8984)گرشاسب نامه،  

 فردوسی نیز گوید:

 یکززززی پهلززززوان بززززود دهقززززان نززززژاد  »
 

 خردمنزززززد و راددلیزززززر و بززززززر  و   
 

 مززرا گفززت خززوب آمززد ایززن رای تززو     
 

 بزززه نیکزززی گرایزززد همزززی پزززای تزززو      
 

 تززززو ایززززن نامززززه خسززززروان را بگززززوی
 

 بززززدین جززززوی، نزززززد مهززززان آبززززروی 
 

 بززززه کیززززوان رسززززیدم ز خززززاک نژنززززد
 

 «از آن نیزززززک دل نامزززززدار ارجمنزززززد  
 

 (.21، 8)شاهنامه، ج 

نطور کزه در   اند. مشوقان اسدی هما داشتهه( هر دو شاعر مشوقانی برای سرودن و آفرینش اثر خود 

بخش نخست نیز اشاره کردیم، وزیر شاه ابودلف یعنی محمد بن اسماعیل حصی و برادرش ابراهیم 

اند. فردوسی نیز از مشوق و حامی خود، ابومنصور عبزدالرزاق دهقزان و    و نیز خودشاه ابودلف بوده

 امه پهلوی را به فردوسی داده بود.سپهدار طوس یاد کرده است و نیز دوستی که نبشته ن

و( هر دو شاعر، اثر خویش را به پادشاه بزر  روزگار خود تقدیم کردنزد و آن را بزه نزام وی در    

آوردند. اسدی کتاب خویش را به شاه ابودلف حکمران ارّان و آذربایجان و فردوسی سروده خود 

 را به سلطان محمود غزنوی تقدیم داشتند.
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میدوار بودند که کتابشان مورد قبول و پایرش ممدوحشان قزرار گیزرد. از فحزوای    ز( هر دو شاعر ا

 بریم که ممدوح کتزاب را پایرفتزه و بزه دیزدن تکزریم و قبزول در آن نگریسزته        کلام اسدی پی می

دانیم که اثر بزر  فردوسی مورد قبول محمود قرار نگرفت و حاسزدان مزان  شزدند     است. ولی می

یرد و شاعر را مورد مهر و محبت قرار دهد. فردوسی نیز از این امر سزخت دل  را بپا  که محمود آن

 آزرده شد.

 ح( هر دو شاعر از کسادی بازار ادب و فضل و سخن شکایت داشتند.

 گوید: اسدی می

 مززرا جززز سززخن سززاختن کززار نیسززت     »
 

 سزززخن هسزززت، لزززیکن خریزززدار نیسزززت 
 

 ز رادان همززین شززاه مانززده اسززت و بززس  
 

 «بهتززززرم نیسززززت کززززسخریززززدار از او  
 

 (.28: 8984)گرشاسب نامه،  

 گوید: فردوسی می

 دو دیگزززر کزززه گزززنجم وفزززادار نیسزززت»
 

 «همززین رنززت را کززس خریززدار نیسززت     
 

 (.22، 8)شاهنامه، ج  

 

 شروع دو داستان

در شاهنامه، شروع کتاب در حقیقت، همان آغاز آفرینش است. کتاب با داستان آفرینش و تمکزن  

توان بزا آدم )ع(   شود. وی را می کیومرث، نخستین انسان و نخستین شهریار، بر روی زمین آغاز می

در روایات سامی مطابق و برابر دانست جز آنکه آدم )ع( نخستین پیزامبر بزود و کیزومرث نخسزتین     

گردد. اما گرشاسب نامه از داستان  شهریار. شاهنامه با نخستین پیکار میان سیامک و دیوان، آغاز می

شزود. بزرای دانسزتن     فرار جمشید از برابر ضحاک تازی و رفتن وی به سرزمین زابلسزتان آغزاز مزی   

ر از که جمشید کیست، فرزند کیست چگونه پادشاه شده است و احوال و اعمال وی قبل از فزرا  این

برابر ضحاک چه بوده است، اسدی خوانندگان را به شاهنامه ارجاع داده است. علزت ایزن امزر آن    

های حماسی و رزمی از شهرت کافی برخوردار بود  نامه، داستان است که در زمان تألیف گرشاسب

یزن پزیش   های باستانی آشنایی کامل داشتند. بنابراین اسزدی نیزز بزا ا    و ایرانیان با حوادث و اسطوره
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ها هستند و از آغاز و انجام آن باخبرند، کتاب خود را از فزرار   فرض که خوانندگانش با این داستان

جمشید از ایران آغاز کرده است. از طر  دیگر اسدی هد  منظومه خود را منظوم کردن یکی از 

 کند: های فراموش شده شاهنامه یعنی داستان گرشاسب عنوان می داستان

 ردوسزززززی نغزگزززززویبزززززه شزززززهنامه ف»
 

 کزززه از پزززیش گوینزززدگان بزززرد گزززوی  
 

 بسززززی یززززاد رزم یززززلان کززززرده بززززود  
 

 از ایززززن داسززززتان یززززاد نززززاورده بززززود   
 

 نهززالی بززد ایززن رسززته هززم زان درخززت    
 

 «شده خشک و بزی بزار و پژمزرده سزخت     
 

 (.28: 8984)گرشاسب نامه،  

 

 پدران و اجداد قهرمانان، خود پهلوان هستند

هزای دو اثزر اسزت، امزا      هزا و پهلزوانی   رستم و گرشاسب محور حماسه درست است که کردارهای

اند و کارهایی بزر  بر دستشان انجام شده است. شیدسب جد  پدران و اجداد آنها نیز پهلوان بوده

هزای   نامه، در پدر در جنگ کابل شزرکت کزرد و هنرهزا و پهلزوانی     گرشاسب، طبق متن گرشاسب

در شاهنامه کارهای بزرگی انجام داده و پهلوان بزرگی بوده است. نمایانی کرد. سام جد رستم، نیز 

وی یک بار با اژدهایی بزر  که از کشف رود بر آمده بود، جنگید و آن را نابود کرد و دیگر بار 

در مازندران با گرگساران جنگید. زال نیز در برابر سپاه توران ایستادگی کرد و تورانیان را شکست 

ها دوباره برای قهرمانان اصزلی دو کتزاب نیزز، پزیش      جه این است که این جنگداد. نکته جالب تو

آمده است؛ مثلا در گرشاسب به یاری پدر در جنگ کابل شرکت نمود و لشکر کابزل را شکسزت   

داد. رستم نیز یکبار با اژدها و بار دیگر در مازندران با دیوان نبرد کزرد و همچزون پزدرش زال، در    

که سرانجام  تورانیان نیز پایداری کرد و چند بار افراسیاب را شکست داد تا اینجنگ با افراسیاب و 

 در جنگ بزر  کیخسرو و بر افراسیاب چیره شد و او را در دریا گرفت و نابود کرد.

 

 تولد سام و رستم و چگونگی دادن خبر آن

بزه تولزد رسزتم و    نامه شزباهت زیزادی    داستان تولد سام و خبر تولد سام به گرشاسب، در گرشاسب

 خوانیم: فرستادن این خبر به سام در شاهنامه دارد. در گرشاسب نامه در تولد سام می
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 پسزززر زاد، مزززاهی کزززه از چزززرر، مهزززر »
 

 ز خزززززوبی بزززززدو آرزو کزززززرد مهزززززر  
 

 بزززه دیزززدار گفتزززی پزززدر بزززود، راسزززت  
 

 بر ایزن بزر، گزوا کزس نبایسزت خواسزت       
 

 نریمزززززان یزززززل نزززززام او سزززززام کزززززرد
 

 دل، آرام کزززززردبزززززه مهزززززرش روان و  
 

 نونزززززدی بزززززه نززززززد فریزززززدون شزززززاه
 

 بزززه مزززژده بزززر افکنزززد، پویزززان بزززه راه    
 

 پرنززززدی چنززززان کززززودکی سززززاختند    
 

 چزززو گزززردانش بزززر اسزززب بنشزززاختند     
 

 کمنزززد و کمزززان در فکنزززده بزززه یزززال    
 

 یکزززی گزززرز شزززاهان، گرفتزززه بزززه بزززال   
 

 یکززی نیزززه در دسززت و خنجززر بززه چنززگ
 

 سزززپر بزززاز پشزززت و کمزززر بسزززته تنزززگ  
 

 ای بزززززر حریزززززر بزززززا نامزززززهفرسزززززتاد 
 

 بزززه گرشاسزززب گزززردن کزززش گردگیزززر 
 

 بزززر آن نامزززه از دسزززت کزززودک نشزززان 
 

 ز مشزززک و گزززلاب و مزززی و زعفزززران   
 

 فرسزززته هزززی شزززد چزززو مزززرغ بزززه پزززر   
 

 بززززه هززززر منزلززززی بززززر هیززززونی دگززززر  
 

 بززززه ره، نامززززه مززززر پهلززززوان را سززززپرد 
 

 ز شزززادی جزززوان شزززد سزززپهدار گزززرد    
 

 بززززر آن پیکززززر شززززیر بچززززه شززززگفت  
 

 «و از دل نیززززایش گرفززززتفززززرو مانززززد  
 

 (.199: 8984)گرشاسب نامه،  

سپس گرشاسب، خود سام را پزرورد و او را آیزین بززم و رزم آموخزت. در شزاهنامه فردوسزی نیزز        

 گونه سام را از تولد او آگاه کردند. هنگامی که رستم متولد شد، همین

 یکززززی کززززودکی دوختنززززد از حریززززر »
 

 بززززه بززززالای آن شززززیر نززززاخورده شززززیر 
 

 درون وی آکنززززززده مززززززوی سززززززمور 
 

 بزززه رر بزززر، نگاریزززده ناهیزززد و هزززور    
 

 بززززه بزززززازوش بزززززر، اژدهزززززای دلیزززززر 
 

 بزززه چنزززگ انزززدرش داده چنگزززال شزززیر 
 

 بزززه زیزززر کزززش انزززدر، گرفتزززه سزززنان   
 

 بززه یززک دسززت کوپززال و دیگززر عنززان     
 

 نشزززاندندش آنگزززه بزززر اسزززب سزززمند    
 

 بزززه گزززرد انزززدرش چزززاکران نیزززز چنزززد 
 

 هیززززززززون تکززززززززاور برانگیختنززززززززد  
 

 بزززه فرمزززان بزززر آن بزززر، درم ریختنزززد     
 

 پززززس آن صززززورت رسززززتم گززززرزدار  
 

 ببردنززززززد نزدیززززززک سززززززام سززززززوار  
 

 ابزززر سزززام یزززل مزززوی بزززر پزززای خاسزززت
 

 راسززت -گفززت-مززرا مانززد ایززن پرنیززان    
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 اگززززر نززززیم ایززززن پیکززززر آیززززد تززززنش 
 

 سززززرش ابززززر سززززاید، زمززززین دامززززنش  
 

 وز آن پززس فرسززتاده را پززیش خواسززت   
 

 «راسزت درم ریخت تزا بزر سزرش گشزت      
 

 (. 218)همان: 

در دو تصویر فوق، توصیفات بسیار به هم نزدیک است و اقتباس اسدی را از یکی دیگر از مضامین 

رساند. ضمناً از مقایسه همین دو تصویر، رسایی و گیرایی سخن فردوسزی   و موضوعات شاهنامه می

 شود. نسبت به اسدی کاملاً روشن می

 

 جنگ سام و گرشاسب با اژدها

آنچه »ن اژدها به دست گرشاسب شباهت زیادی با کشتن اژدها به دست سام در شاهنامه دارد. کشت

« هزای دوگانزه اسزت در شخصزیتی واحزد      مسلَّم و مسجل است این است که سام و گرشاسزب، نزام  

« سزام ». در اوستا، گرشاسب گاهی به نام خود یعنی گرشاسب و گاهی هم بزا نزام   (834: 8933)قریب، 

باشند، یعنی سام نام خانوادگی گرشاسزب   ت و سام و گرشاسب در حقیقت یک تن مییاد شده اس

است و در چند جای اوستا، از وی به نام گرشاسزب سزامان و سزامان گرشاسزب ذکزر شزده اسزت.        

آوریم.  های مشترک این دو نبرد با اژدها را در اینجا می جهت پرهیز از اطاله، تنها صفات و ویژگی

انند اژدها، زبان بلند و سیاه، موهای بلند سر و تن، نفس زهر آلود کزه پرنزدگان را   دهان باز و غاز م

کرد. تن چون کوه، چشمان درخشان و مهیب، بانزگ بلنزد،    در هوا و چرندگان را بر زمین نابود می

زهر اژدها که زمین را از گیاهان عریان کرده بود، دیدبانی که نزدیک شدن اژدها را بزه شزهر خبزر    

د. هر دو پهلوان ابتدا با تیر به اژدها حمله کردند و سپس با گرز، بر سر اژدها کوفتند، با تیزر و  دا می

ای که هر دو پهلوان بر دهان اژدها زدند موج خون از دل اژدها روان شد. هزر دو بزا گزرز مغزز      نیزه

هزان پهلزوان   اژدها را به خاک و خون آمیختند، و هنگامی که اژدها کشته شد، مردم بزر اژدهزا و ج  

توان در ایزن   کردند. شباهت فراوان این دو امر را می گر بودند و با شگفتی، وی را تحسین می نظاره

دانست که اسدی در اینجا نیز همچون موارد متعدد و فراوان دیگر، از مضامین شاهنامه الهام گرفتزه  

تزوان ناشزی از پیزروی     امر را میو این سیر را از تصویر مشابه آن در شاهنامه، ساخته است. البته این 

گونه که در بخش دوم نیز گفتیم در اوستا و متون  شاعر از مناب  و مآخا کار خود نیز دانست. همان
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نامیدند. یکی از کردارهزای   پهلوی سام لقب گرشاسب بوده است و گرشاسب را گاهی سام نیز می

اسدی نیز از منب  روایزت خزود    گرشاسب )سام( کشتن اژدهای بزر  شاخدار بوده است. احتمالاً

در این امر الهام گرفته و گرشاسب را کشندن این اژدها دانسته است. فردوسی نیز از مناب  مشزترک  

با مناب  کار اسدی یا مناب  دیگر پیروی کرده و سام را کشندن اژدها معرفی کرده است. وجزود ایزن   

مشترک دو داسزتان کزه در اصزل توسزط     توان حاصل همین ریشة  همه شباهت در دو داستان را می

 یک تن یعنی گرشاسب با لقب سام انجام گرفته است، دانست.

 

 حضور اسدی و فردوسی در منظومه خود

نامه، حضزور مکزرَّر فردوسزی در شزاهنامه و عزدم       یکی از امور قابل مقایسه در شاهنامه و گرشاسب

می نبرده است. وی قبل از شروع حضور اسدی در گرشاسب است. اسدی در متن داستان از خود نا

اش از تألیف کتاب سخن گفته و دیگر تا پایان داستان هیق نام و اثزر و   داستان تنها از خود و انگیزه

خبری از خود در داستان ذکر نکرده است و یک بار هم در انتهای داستان در فصزل خاتمزه کتزاب    

 کند: میبه اسم خود و سال پایان یافتن منظومه، مختصراً اشاره 

 بزززدین نامزززه گزززر نزززامم آیزززدت رای    »
 

 «بزززر فززززای« ده»حزززر  « اسزززد»بزززه دال  
 

 (.144: 8984)گرشاسب نامه،  
 شزززد ایزززن داسزززتان بززززر  اوسزززپری    »

 

 بززززه پیززززروزی و روز نیززززک اختززززری   
 

 ز هجززرت بززر او بززر سززپهری کززه گشززت  
 

 «شززده چارصززد سززال و پنجززاه و هشززت    
 

 (. 143)همان: 

فردوسی در چند جای شاهنامه، چند بار به سن خود، همچنین بزه مزدت کزار و نیزز بزه شزاهنامه و        

اهمیت آن اشاره کرده است. از جمله در آغاز داستان سزیاوش، در آغزاز پادشزاهی کیخسزرو و در     

پایان پادشاهی لهراسب دربزاره شزاهنامه و اتمزام آن اظهزار نگرانزی کزرده اسزت. همچنزین هنگزام          

های کیخسزرو، در شزرح ولیعهزد شزدن هرمززد و در       داستان سیاوش، به هنگام شرح جنگسرودن 

 پایان داستان باربد و موارد متعدد دیگری به سن خود اشاره کرده است.
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 گیری نتیجه

گزردد. امزا    شاهنامه با نخستین نبرد میان حق و باطل یعنزی پیکزار بزین سزیامک و دیزوان، آغزاز مزی       

فرار جمشید از برابر ضحاک تازی و رفتن وی به سزرزمین زابلسزتان آغزاز     نامه از داستان گرشاسب

نامه شزباهت زیزادی بزه تولزد      داستان تولد سام و خبر تولد سام به گرشاسب، در گرشاسب شود. می

رستم و فرستادن این خبر به سام در شاهنامه دارد. حکیم فردوسی از آغاز تا پایزان شزاهنامه، شزیوه    

کرده است البته ممکن است که این شیوه، فراز و فرود، شزدت و ضزعف داشزته    بیان خود را حفظ 

باشد، اما چنین نیست که در جایی وجود داشته باشد و در جزای دیگزر کنزار گااشزته شزود. نکتزه       

دیگری که در مقایسه این دو اثر حائز اهمیت است این است که سخن فردوسزی نسزبت بزه اسزدی     

های ساده برای بیان مطلب است  ز علل عمده این برتری، انتخاب واژهتر و شیواتر است. یکی ا روان

و  نامزه پزر از الفزاظ دشزوار     که فردوسی به خوبی آن را به کار گرفته است. بزر عکزس، گرشاسزب   

هزای   ها، سعی در نشان دادن دانسته دانی و آشنایی گسترده با واژه پیچیده است. اسدی به علت لغت

ها آشنا بوده و با آنها سر و کار داشته  خود و اظهار فضل داشته است. فردوسی نیز مسلماً با این واژه

است، اما برای ساده و روان کردن سخن خود، آنها را به کار نبرده، در حالی که اسدی که سالیانی 

هزایی هزم کزه در دوره وی رواج نداشزته اسزت،       ی شاعری را آغاز کرده، حتی واژهپس از فردوس

گونزه   گرشاسزب همزان  برد.  نامه به کار می برای نشان دادن دانش خود در زمینه لغت، در گرشاسب

نامه آمده است تنها با یزک زن ازدواج کزرد کزه از وی صزاحب فرزنزدی نشزد و        که در گرشاسب

ش را به فرزندی پایرفت، اما رستم دو همسر داشت یکی تهمینه دختر شزاه  نریمان، برادر زاده خوی

فردوسی در سمنگان که مادر سهراب بود و دیگر زنی که مادر فرامرز و بانو گشسب و زر بانو بود. 

چند جای شاهنامه، چند بار به سن خود، همچنین به مدت کار و نیز به شاهنامه و اهمیت آن اشزاره  

 دی در متن داستان از خود نامی نبرده است.کرده است اما اس

 

 نوشت  پی

ایزن گمزان کزه گرشاسزب نیزای رسزتم بزوده اسزت، فروغزی بزر           »جهانگیر کوروجی کویاجی:  -8

 .(228: 8948)کوروجی کویاجی،« شخصیت رستم تابانده است
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